
کم لطفی بود اگر بدون مدال 
برمی‌گشتم

شـــاید دوســـت داشـــت بـــا قلبی شکســـته 
ســـالن را ترک کند، امـــا او بـــرای اتفاق‌های 
مهم‌تری به زاگرب آمـــده بود. قصد نداشـــت نقش‌آفرینی‌اش 
ناتمام بمانـــد. فرنگی‌کار وزن ۷۲ کیلوگرم کشـــورمان آن زمان 
که جوان‌های هم‌ســـن و ســـالش، پـــی تفریح و خوشـــگذرانی 
یـــا حتـــی اســـتراحت بودنـــد، مشـــغول تمرین‌هـــای ســـخت 
بـــود. تمرین‌هایـــی که لابـــه‌لای آنها نقشـــه درمان بـــرادرش را 
می‌کشـــید و برای آینـــده‌اش رویاهایـــی می‌بافت که قـــرار بود 

به ســـرعت واقعی شـــوند.
داســـتان زندگی »دانیال ســـهرابی« الهام‌بخش نســـلی است 
که بی‌رســـمی را بر‌نمی‌تابنـــد و برای آنکه توانمندی‌هایشـــان را 
اثبـــات کنند، از جان مایه می‌گذارند. در 22 ســـالگی در قامت 
یـــک بزرگ‌مرد ظاهر شـــد و بی‌عدالتـــی را به زانـــو درآورد، حق‌ 
طلبید و درخشـــید. او در صحنه‌ای جهانی، نماینده کسانی شد 
که چاره‌ای ندارند جز ایســـتادگی در برابر ناملایمات و با عزمی 
راســـخ، پیشـــگام آنهایی شـــد که مســـیر زندگی را نه فقط برای 
خود که برای ســـایرین نیز روشـــن و هموار می‌کننـــد و همواره 

در پی عـــزت و کرامت‌اند.
»دانیال« پسر جسور خوزســـتان، در آوردگاه زاگرب ارزش‌هایی 
را ارج نهاد کـــه هرگز نمی‌میرند. او مســـئولیت‌پذیر عمل کرد؛ 
درســـت شـــبیه فـــردی کـــه بـــه خوبـــی 
می‌دانـــد موفقیـــت واقعـــی زمانـــی 
حاصل می‌شـــود که به دیگران نیز 
ه  جـــو و همیـــن   . کنـــد کمـــک 
شـــخصیتی، دانیـــال را بـــه فردی 
بـــدل کـــرد کـــه حضـــورش بـــرای 
اطرافیـــان مایـــه‌ آرامـــش و امیـــد 
اســـت؛ او روی ســـکوی جهانی هم 
به برادر بیمـــارش فکر 
کرد، به کســـی که 
قـــوت بـــازوان و 
توان گام‌هایش 
 . د بـــو ه  شـــد
غرور ایرانیان را 
نگیخـــت  ا بر
وی  ر وقتـــی 
تـــا  تشـــک 
حد  ســـــــــر
ن  ا تـــــــــــــو
 . جنگیـــــــد
و  کم‌ســــــــن 
ســـال و کم‌تجربه 
بود، اما با شـــجاعت تمام 
و اراده‌ای قـــوی در برابـــر 
ناملایــمت‌ها ایستاد و در 
لحظـــات  تاریک‌تریـــن 

روحیـــه‌ای  بـــا  داشـــت.  نگـــه  زنـــده  را  امیـــد  شـــعله‌  هـــم 
تحســـین‌برانگیز به هرآنچه مانع رســـیدنش به مدال زرین این 
دوره از مســـابقات جهانی شـــد، ثابت کرد درد و زخـــم در برابر 
اراده‌اش کوچک‌انـــد و قرار نیســـت به راحتی تســـلیم شـــود. 
همـــه این توصیف‌هـــا در جمله‎های ســـاده و صادقانـــه دانیال 
پیداســـت. آنجایی کـــه می‌گویـــد: »کم‌لطفـــی بود اگـــر بدون 
مـــدال برمی‌گشـــتم؛ مـــن بـــرای مـــردم ایـــران و خانـــواده‌ام 
جنگیـــدم و حـــالا هزار بـــار خدا را شـــکر می‌کنم که دســـتم از 
تمـــام  امیـــدوارم  لبتـــه  ا نمانـــد.  کوتـــاه  جهـــان  مـــدال 
همشـــهری‌هایم، مردم ایـــران و خانواده‌ام مـــدال برنز را از من 

قبول کرده باشند.«
دانیـــال در حقیقـــت بـــه قانون اســـتراحت پزشـــکی باخت که 
در جهان کشـــتی بـــه قانون »حســـن یزدانی« معروف اســـت؛ 
ســـال‌ها پیش در فینـــال وزن ۷۴ کیلوگرم المپیـــک ۲۰۱۶ ریو، 
»حســـن یزدانـــی« با »انـــور گودیوف« قهرمان روســـیه کشـــتی 
گرفـــت. به دلیـــل مصدومیت‌هـــای پـــی در پـــی »گودیوف«، 
رقابتـــی کـــه بایـــد ۶ دقیقـــه ادامـــه پیـــدا می‌کـــرد بیـــش از ۱۶ 
دقیقه طول کشـــید. پـــس از پایان این رقابت‌هـــا قانون تازه‌ای 
وضع شـــد تا بر اســـاس آن هر کشـــتی‌گیر فقط مجاز باشـــد ۴ 
دقیقه از وقت پزشـــکی اســـتفاده کند. هرچند در ریو »حســـن 
یزدانـــی« پیـــروز میدان شـــد و ایـــن قانـــون به واســـطه رقابت 
عجیـــب و غریـــب او در فینال وضع شـــد، اما همیـــن قانون در 
زاگرب، »دانیال ســـهرابی« را مغلوب حریفش از فرانســـه کرد؛ 
او در ســـومین مبـــارزه و در مرحله یک چهـــارم نهایی روبه‌روی 
»ابراهیـــم غانم« دارنـــده مدال‌های طلا و نقره جهان ایســـتاد. 
در این مســـابقه بـــه دلیل ضربه کشـــتی‌گیر فرانســـوی، دانیال 
بارها از ناحیـــه چانه دچار خونریزی شـــد و در نهایت به دلیل 
استفاده از ۴ دقیقه اســـتراحت پزشکی، یک دقیقه و ۲۶ ثانیه 

پیش از ســـوت پایان، مســـابقه را واگذار کرد و از مرحله نیمه 
نهایی جاماند، اما خوشـــبختانه حریفش بـــه فینال راه پیدا 
کـــرد و دانیال به گروه بازنده‌ها رســـید تا بـــا رقابت در جدول 
شـــانس مجـــدد، در یک نمایـــش خیره‌کننده بـــا نتیجه ۹ بر 

صفـــر، حریف و هرچه ناملایمتی را که ســـر راهـــش قرار گرفته 
بود ضربـــه فنی کند.

 
ضربه فنی طلایی

حریـــف ســـعی می‌کرد بـــا رقص پـــای دائـــم تمرکز دانیـــال را با 
صورتـــی پـــر از رد زخـــم و بخیه و بـــا بانـــداژی که بایـــد زودتر از 
اینهـــا مانع آن خونریزی لعنتی می‌شـــد، برهم بزنـــد، اما او این 
چیزها ســـرش نمی‌شـــد. به پدرش قول داده بود روســـفیدش 
کنـــد. در آن لحظـــات پدر اما در »اندیمشـــک« جلوتـــر از همه 
اقـــوام رو بـــه روی تلویزیون خانه‌شـــان ایســـتاده بـــود و فریاد 
کشـــید؛ »خدایـــا خودت کمکـــش کـــن.« گویی مـــوج صدای 
آمیـــن فامیل که دورش را گرفته بودند از آســـمان اندیمشـــک 
گذشت، فرســـخ‌ها را درنوردید و از درِ سالن مسابقه داخل شد 
و سُـــرید توی گوش دانیال. جوری حریـــف را ضربه فنی کرد که 
انـــگار می‌خواســـت به جهـــان ثابت کند آمـــاده و آمـــده بود تا 
گردن‌آویـــز طلایـــی را با خـــود ببرد، امـــا به یک قانـــون باخت.

اینکـــه قبـــل از آخرین کشـــتی )کشـــتی رده‌بنـــدی( توی 
سرش چه می‌گذشـــت، با خودش چه گفت و چه قولی 

بـــه خـــودش داده بود که آن‌طـــور خیره‌کننده کشـــتی 
گرفـــت و بـــا نتیجه 8 بر صفـــر »مـــری مایولیتکانوف« 

قـــزاق را شکســـت داد و برنـــزی شـــد ســـؤال مـــن از 
دانیال اســـت. بـــدون مکث جواب می‌دهـــد: »بعد 
از اینکـــه کشـــتی را بـــه غانـــم باختم، فشـــار روانی 
زیـــادی روی من بود. در طول ســـال‌های ورزشـــی 
زجر زیادی کشـــیدم و دوســـت داشـــتم بـــا مدال 

طـــا از زاگـــرب برگـــردم، ولـــی خب دســـت 
تقدیر همیشـــه چیزی را که ما می‌خواهیم 

رو نمی‌کنـــد. بـــا ایـــن حـــال مـــن برای 
خانـــواده‌ام، بـــرادرم و تمـــام مـــردم 

ایـــران بـــه زاگـــرب رفتـــه بـــودم و 
نباید بدون مدال برمی‌گشـــتم. 

یـــادم هســـت خیلـــی ســـعی 
کـــردم تـــا خـــودم را جمع 

و جـــور کنـــم. مـــدام 
ا  ر یی  ســـختی‌ها

ه  کشـــید کـــه 
بـــودم مرور 

می‌کـــردم. در 
آن لحظه‌هـــا تصور 

شـــادی پدر و مـــادرم، 
مـــردم ایـــران و درمـــان 
بـــرادرم به دادم رســـید و 

به مـــن قـــوت داد.«
شـــرایط  آن  در  شـــک  بـــدون 
حســـاس، اطرافیان دانیال در بازیافتن 
روحیه از دســـت رفته‌اش بســـیار مؤثر بودند. او جو آن روزهای 
شـــهریورماه را چنیـــن توصیف می‌کنـــد: »دکتر رنگـــرز و دبیر، 
ایمـــان علیـــزاده، مرتضـــی محمـــدی  و مجید رمضانـــی که کُچ 
)راهنمایی بازیکن توســـط مربی( من نشست جای خود دارند 
و خیلی بـــرای من زحمت کشـــیدند، اما صحبت‌هـــای »هادی 
ســـاروی« به عنوان قهرمـــان المپیک و نمونه بـــارز پهلوانی من 
را زیـــر و رو کـــرد، به خـــودم آمدم و خوشـــبختانه بـــا فک بخیه 

خـــورده و ابرو و لب شـــکافته کشـــتی قابل قبولـــی گرفتم.«
دانیـــال کـــه بـــرای درمـــان بـــرادرش، برای شـــاد کـــردن قلب 
مـــادرش و بـــرای اهتـــزاز پرچم ایـــران می‌جنگد، بـــه صراحت 
خـــودش را کوچـــک مـــردم ایـــران معرفـــی می‌کنـــد و از آنهـــا 
می‌خواهـــد فرزندشـــان را دعـــا کنند تـــا در میادیـــن بعدی، با 

مـــدال زریـــن طـــا خوشحال‌شـــان کند.
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دایره طلایی دایره طلایی

من در ایذه‌ای 
بزرگ شده‌ام که 

بین مردمانش 
غیرت حرف 

اول را می‌زند. 
هرچند حریف 

اصلی را که 
قهرمان جهان 

بود شکست 
دادم، ولی 

خوب 
می‌دانستم 

مردم ایران با 
کسب مدال 

طلا خیلی 
خوشحال 

می‌شوند و 
دوست داشتم 

دلیل این 
خوشحالی 

باشم

در بچگی 
هر مسابقه‌ 

که  حمید 
سوریان برنده 
می‌شد خودم 

را جای او 
می‌گذاشتم. 

عاشق 
کشتی‌های 

این اعجوبه 
بودم و خیلی 

متأسفم 
از نزدیک 

کشتی‌های  او  
را ندیدم.
اینکه آدم 

پرتلاشی بود از 
آقا حمید  برای 
نسل من یک   

الگو ساخته 
است

در ایذه به 
»یاغی« معروف 

است؛  تصویر 
زمینه موبایل 

ایمان، یک 
مدال طلای 

المپیک است؛ 
هر روز بارها 

به این عکس 
خیره می‌شود. 
حتی زمانی که 

روی سکوی 
اول رقابت‌های 

صربستان 
ایستاده بود، 

خودش را روی 
سکوی المپیک 

تصور می‌کرد

بعد از اینکه 
کشتی را به 

غانم باختم، 
فشار روانی 

زیادی روی من 
بود. دوست 

داشتم با مدال 
طلا از زاگرب 
برگردم، ولی 

خب دست 
تقدیر همیشه 
چیزی را که ما 
می‌خواهیم رو 

نمی‌کند.  خیلی 
سعی کردم 

خودم را جمع و 
جور کنم. در آن 

لحظه‌ها تصور 
شادی پدر و 

مادرم، مردم 
ایران و درمان 

برادرم به دادم 
رسید و به من 

قوت داد

 
 

تـــرس و امیـــد در قلبـــش دســـت بـــه دســـت هم 
داده‌انـــد؛ تـــرس از شکســـت و امیـــد به پیـــروزی. 
بـــا لحظه‌هـــا در نبرد اســـت. زمـــان برایـــش گاه به 
ســـرعت برق و باد و گاه به کندی ســـایه‌ای کشـــدار 
از ســـر دیواری بلند می‌گـــذرد. صدای تشـــویق‌ها، 
فریادهـــای مربی و هیاهوی ســـالن در گوشـــش به 
هـــم می‌پیچـــد. نفس‌هایـــش بـــه شـــماره افتاده، 
قلبـــش بـــا تندتریـــن ریتـــم ممکـــن بـــر ســـینه می‌کوبـــد و با هـــر تپـــش ایـــن جمله در 
ســـرش طنین می‌انـــدازد که »ایـــن لحظه توســـت؛ بهترین باش.« روی تشـــک کشـــتی، 
ثانیه‌هـــا حکـــم طـــا را دارند. رقابـــت لحظه‌هـــا در جریان و ذهن کشـــتی‌گیر پر اســـت از 
تصاویـــر و افکار زاییـــده تمرین‌های ســـخت، نگاه‌های منتظـــر و مســـئولیت بزرگی که بر 
دوش دارد، امـــا بایـــد متمرکز باشـــد تا نـــه فقـــط در برابر حریف کـــه برای اهتـــزاز پرچم 
کشـــورش  برنده میدان باشـــد؛ صحنـــه‌ای که چنـــد جوان تحســـین‌برانگیز کشـــورمان 
بـــا اراده‌ مثال‌زدنی‌شـــان چندیـــن مرتبه به تصویر کشـــیدند تـــا بار دیگر بـــه ایرانی 
بودن‌مـــان افتخـــار کنیـــم.  در بین ایـــن جوانان که رویـــای فتح قله‌هـــا را در 
ســـر دارند، پســـران فرنگی‌کار ایذه کاری کرده‌اند کارســـتان. آنها مسیری 
را که آکنـــده بود از پیچ‌های ســـخت، با گام‌هایی اســـتوار پیمودند و 
حالا در آســـتانه رســـیدن به افق‌های بلند جهانی، به امیدهای 
آینـــده ایـــران بـــدل شـــده‌اند. جوان‌هایی که چـــون مرد 
روزهای ســـخت‌اند و معنـــای امید را بهتر از هر کســـی 
می‌دانند، بـــا اینکه روی ســـکوهای قهرمانی جهان 
ایســـتادند، از اینکـــه موفق به کســـب مدال طلا 
نشـــدند، نـــه یک بـــار که بـــه تکرار چشـــم در 
چشم‌ هموطنان‌شان از شرمندگی و تلاش 

بـــرای جبران مافـــات گفتند.

روایت نقش‌آفرینی پسران خوزستان در قهرمانی کشتی فرنگی ایران

این جوان‌ها فاصله میان 
رویــا و خاطــره را  برداشتند

گزارش

سهیلا نوری

یکی‌ از این پســـران ایذه، پیش از 20 ســـالگی 
پیـــام‌آور آینـــده‌ای روشـــن شـــد. او روزهایی 
کـــه در پـــارک »بی‌بی مریـــم« اســـباب‌بازی و 
پشـــمک می‌فروخـــت، در روشـــنای اراده‌ای 
آهنین، از کنار بساط دستفروشی به بلندای 
ســـکوهای جهانی چشـــم دوختـــه بـــود؛ جایگاهی کـــه از امید و 
تـــاش بی‌پایـــان ســـاخته خواهد شـــد. دنیـــای ورزش سراســـر 
غافلگیری اســـت و اگرچه کیلومترها آن‌ســـوتر در کشور آرژانتین 
»لوتـــارو ریورو« مدافع 21 ســـاله ریورپلاته درحالی بـــرای اولین‌بار 
پیراهـــن تیم ملی کشـــورش را به تـــن کرد که تا 2 ســـال پیش در 
خیابان‌هـــای بوینس‌آیرس دستفروشـــی می‌کرد، اما شـــیرینی 
پیـــروزی »پیام احمدی بلوطکی« ما فراموش‌نشـــدنی‌تر اســـت؛ 
او در رقابت‌هـــای جهانـــی ۲۰۲۵ زاگـــرب جای هیچ شـــکی باقی 
نگذاشـــت و بـــا عملکردش بـــه چهره آینـــده‌دار کشـــتی ایران و 

جهان تبدیل شـــد.

 پیام‌آور پیروزی
دوم آبان تازه 19 ســـاله شد، اما بدون شـــک رد پای این پسر ایذه، 
بر لوح تاریخ معاصر کشـــورمان بـــه عنوان نماد اراده، پشـــتکار و 
امید حک خواهد شـــد. دارنده مـــدال نقـــره رقابت‌های جهانی 
زاگـــرب نه فقط بـــه حکم اســـتعداد که بـــه واســـطه اراده قوی و 
رویاهای بزرگی که در ســـر داشـــت، عـــاوه بر اینکه مســـیرهای 
نوینـــی را در عرصه فعالیت‌های خود باز کرد، نماینده آن دســـته 
از جوانان ایرانی شـــد که در ســـایه بـــاور به توانایی‌هـــای خود، از 

قلـــب تاریکی و محرومیـــت، به اوج موفقیـــت پل می‌زنند.
»پیـــام« تجربه حضـــور در میادین جهانی این‌چنینی را نداشـــت، 
برای اولین‌بار در جمع بزرگســـالان کشـــتی عـــرض اندام می‌کرد 
و البته بســـیار جســـور و جنگنده ظاهر شـــده بود، بـــا وجود این 
و بـــه رغم اینکه مـــدال نقره به گردن داشـــت، ســـر بـــه زیر روی 
سکوی دوم جهان ایســـتاده بود و با نجابت و شرمساری غریبی 
قطره‌های اشـــک را از گوشـــه چشـــمش پـــاک می‌کـــرد. از اینکه 
طلای جهـــان را از آن خود نکرده خجالـــت‌زده بود و چند دقیقه 
بعد هم از دریچه دوربین‌ها، چشـــم در چشـــم مـــردم ایران ابراز 
شـــرمندگی‌ کرد. دلیل این واکنش کمتر آشـــنا را از او می‌پرســـم 
و می‌گویـــد: »مـــن در ایذه‌ای بزرگ شـــده‌ام که بیـــن مردمانش 
غیرت حـــرف اول را می‌زند. هرچند حریف اصلـــی را که قهرمان 
جهان بـــود شکســـت دادم، ولی تـــوی فینال به دلیل یکســـری 
اشـــتباهات، مســـابقه را واگذار کـــردم. من در همه مســـابقه‌ها 

برای طـــا می‌جنگـــم، اما در زاگـــرب موفق 
نشـــدم و این دلیل شـــرمندگی من بود. 
از طرفی خوب می‌دانســـتم مـــردم ایران 

با کســـب مدال طلا خیلی خوشحال 
می‌شـــوند و دوســـت داشتم دلیل 

ایـــن خوشـــحالی باشـــم برای 
موفـــق  وقتـــی  همیـــن 

نشـــدم چیـــزی جـــز 
شرمندگی توی سرم 

» . نمی‌چرخید
 

از پارک بی‌بی مریم 
تا زاگراب

با شکســـت »عزیزلی« کشـــتی‌گیر اهـــل جمهـــوری آذربایجان و 
دارنده 4 طلای جهان در مرحله نیمه‌نهایی، شـــمارش معکوس 

موفقیت‌هـــای »پیام« تازه آغاز شـــد. »عزیزلی« در 3 ســـال اخیر 
3 قهرمانی به دســـت آورده و پیام در 19 ســـالگی و در اوج تسلط، 
در‌ نیمه‌نهایـــی وزن 55 کیلوگرم مســـابقات زاگرب، این قهرمان 
جهان را کنـــار زد و راهی فینال شـــد. هرچند رقابـــت نهایی را با 
نتیجـــه 9 بر7 بـــه »واختانگ لولوآ« گرجســـتانی باخـــت، اما این 
نوید را به کشتی‌دوســـتان کشـــورمان داد که با جسارت و روحیه 
مثال‌زدنی‌اش، در ســـال‌های پیش رو برای کشـــتی فرنگی ایران 

در وزن حمید ســـوریان شگفتی‌ســـاز خواهد بود.
4 ســـال پیش که »پیام« در یک مصاحبـــه تصویری گفته بود 
»ما داخـــل پارک بی‌بـــی مریم وســـایل، بادکنک و پشـــمک 
می‌فروشـــیم و به غیر از ســـختی تمرین، ســـختی زندگی هم 
داریـــم؛ باید کار کنیم تا پول کشـــتی و خرج‌مان را به دســـت 
بیاوریـــم وگرنـــه نمی‌توانیم تمرین کنیم.« کمتر کســـی تصور 
می‌کـــرد، تا درخشـــش در صحنه جهانـــی راه زیـــادی برایش 
باقـــی نمانده اســـت. ایـــن جـــوان خوش‌آتیه کشـــورمان که 
با پشـــتکار خود فاصلـــه میان رویـــا و خاطره را برداشـــت، آن 
روزهـــا را مـــرور و اضافـــه می‌کند: »مـــن پشـــتوانه مالی قوی 
نداشـــتم، اما رویاهای پرقدرتی داشـــتم و وضعیت اقتصادی 
در مقابـــل هـــدف بزرگی که داشـــتم اهمیت نداشـــت. مثل 
اغلب ورزشـــکارها رسیدن به طلای المپیک ‌بزرگ‌ترین رویای 
من بود و هســـت و تا به آن نرســـم دســـت‌بردار نیســـتم. من 
هنـــوز کار خاصی انجام نـــداده‌ام، این تازه اول راهم هســـت؛ 
ســـختی‌هایی که خانواده‌ام کشـــیدند بزرگ‌ترین انگیزه من 
بـــرای ادامه این راه هســـت؛ من به پدر و مـــادرم قول دادم که 

سربلندشان کنم.«
»پیـــام« بعـــد از طلایی شـــدن در رقابت‌هـــای قهرمـــان جوانان 
جهان بلغارســـتان، تنها ۸ روز مانده تا اعزام تیم ملی بزرگسالان 
فرنگـــی به جهانـــی زاگـــرب، در یک رقابـــت نفســـگیر جایگزین 
»پویا دادمرز« دیگر کشـــتی‌گیر مســـتعد و ارزنده کشـــورمان شد. 
این مســـیر پرچالـــش به نوعی مهـــر تأییـــدی براین گزاره اســـت 
که جوان‌های ســـختی کشـــیده‌ای شـــبیه او خـــوب یادگرفته‌اند 
بهانه‌هـــای جور واجور را کنار بگذارند و تنها در رســـیدن به هدف 
مهمـــی که در ســـر دارند یعنی ســـاختن فـــردای بهتر بـــرای ایران 
سهم داشته باشـــند. با همین مضمون »پیام« به موضوعی اشاره 
می‌کنـــد که بـــرای اولین بـــار آن را با »ایـــران« درمیـــان می‌گذارد؛ 
»بعـــد از اردوهـــای ســـنگین، تـــازه از مســـابقات جوانـــان جهان 
برگشـــته بودم که برای بزرگسالان زاگرب انتخاب شدم. شرایطم 

خیلی پیچیده‌ بود چون در مســـابقه انتخابی با همشهری خودم 
»پویا دادمرز« گوشـــم بشـــدت آســـیب دید و بیشـــتر از روزی 2،3 
ساعت نمی‌توانســـتم بخوابم. از طرفی باید حریفانم را هم آنالیز 
می‌کـــردم. خلاصه کـــه روزهـــای ســـختی را می‌گذرانـــدم ولی به 
خودم قول داده بودم اعتماد کادر فنـــی را جبران کنم. در زاگرب 
هم قرعـــه من طوری بود که کمتر کســـی شـــانس پیـــروزی برای 
مـــن قائل بود، ولی به لطف خدا خوب پیش رفتم و شـــک نکنید 
در آینده کشـــتی‌های خیلی بهتری می‌گیرم. راســـتش این مدت 
فرصتی پیش نیامد که این را بگویم؛ بعد از کشـــتی انتخابی، من 
تقریباً مطمئن بـــودم حریفی مثل عزیزلی را شکســـت می‌دهم، 
ولی شـــاید آن موقع کمترکســـی من را باور داشـــت وخوشـــحالم 
که شـــرمنده خـــودم و باورم نشـــدم. هرچند نشـــد بـــا مدال طلا 
از اعتمـــاد علیرضا دبیر و حســـن رنگرز تشـــکر کنم، ولـــی خدا را 
شـــاکرم که در اولین حضورم در گروه بزرگسالان و در ۱۸ سالگی، 

نقره جهـــان را گرفتم.«
همـــه کشـــتی‌گیران موفـــق، از فـــردای روزی که دارنـــده عنوان 
جهانـــی می‌شـــوند، برمی‌گردنـــد ســـراغ تمرین‌های ســـخت و 
خود را بـــرای رقابت بعدی آمـــاده می‌کنند. »پیـــام احمدی« هم 
که از این قاعده مســـتثنی نیســـت و در پاســـخ به این ســـؤال که 
از فـــردای نایب قهرمانی، چـــه قولی به خودش داد و قرار اســـت 
در آینده شـــاهد چه نســـخه تازه‌ای از او باشـــیم، می‌گوید: »باید 
یکســـری کارها توی فینـــال انجام می‌دادم که نشـــد، برای همین 
از فردای همان روز تصمیم گرفتم روی نقص‌ها بیشـــتر کار کنم. 
به اضافه اینکه من شـــیفته کشـــتی‌های حمید سوریان هستم و 
او الگـــوی مهمی در زندگی من هســـت. مثـــل او تلاش می‌کنم و 
به کشتی‌دوســـتان و کادر فنی هم قول می‌دهم در آینده نســـخه 

فنی‌تری از مـــن ببینند.«

کارستان لحظه آخری
ثانیه‌های آخر رقابت‌های حساس، بســـیار کند می‌گذرد، صدای 
هیاهوی ســـالن و ضربان قلب ورزشـــکار در هم می‌پیچد و در آن 
لحظـــات افـــکار عجیـــب و غریبی در ســـرش می‌چرخـــد. مرور 
آن لحظـــات از زبـــان پیام ایـــن گونـــه اســـت؛ »در ثانیه‌های آخر 
مخصوصـــاً در رقابتم با عزیزلـــی، ضربان قلبم بـــه بالاترین حد  
رســـیده بود. انـــگار ثانیه‌ها هم تند و هم کند می‌شـــدند. صدای 
اطراف می‌خواست گوشـــم را کر کند. در آن ثانیه‌ها هیچ چیزی 
توی ســـرم نبود جز ایـــن فکر کـــه ایرانی‌ها با این پیـــروزی خیلی 
خوشـــحال می‌شـــوند. مردم ایران، مردم ایذه و خانواده‌ام همه 
انگیزه من شـــده بودند.« رابطه نایب قهرمـــان جهان و مادرش 
رابطـــه صمیمـــی و محترمـــی اســـت. ایـــن طور کـــه تعریف 
می‌کند وقتـــی از مادرش می‌شـــنود؛ 
»هرجـــا میرم و تـــو را می‌شناســـند 
ســـرم را بـــالا می‌گیـــرم« قنـــد توی 
دلـــش آب می‌شـــود. می‌خواهـــد 
همانـــی بشـــود کـــه مـــادرش می‌گوید؛ 
افتخـــار ایـــذه و مردم ایـــران. به غیـــر از خانواده‌ 
9 نفـــره‌‌اش، مادربزرگ 73 ســـاله‌ »پیام« هـــم خیلی جدی 
کشـــتی‌های او را دنبال می‌کنند. این جمع خانوادگی و صمیمی 
انگیزه بزرگی برایش هســـتند؛ از اینها مهم‌تر خوشحال است که 
پـــدرش به او افتخار می‌کند؛ از زاگرب که برگشـــت تا چشـــم پدر 
به صورت پســـر افتاد، اولیـــن جمله‌ای که گفت این بـــود: »برای 
مـــدال المپیک خیلی تـــاش کن، ولی همین طـــور خوب بمان 

و رفتـــارت را با مردم عـــوض نکن.«

از کوچه‌های خاکی تا سکوهای 
جهانی

13 آبـــان 1383 به دنیا آمـــده و در حالی 
مدال برنز کشـــتی فرنگی زیر ۲۳ ســـال 
جهان را به دســـت آورد که تنها 21 ســـال 
دارد. از 12 ســـالگی کشـــتی را شـــروع کرد و همان ســـال 
اول، اولیـــن مـــدال اســـتانی‌اش را گرفـــت. از بچگـــی با 
ورزش کشـــتی آشنا شـــد؛ پســـرعموهایش و تعداد زیادی 
از نوجوان‌هـــای طایفه بوُیـــری در ایذه کشـــتی‌گیر بودند 
و چنـــدان دور از ذهـــن نبود کـــه »ابوالفضـــل مهمدی« 
هم به کشـــتی فرنگـــی علاقه پیدا کند. زمانـــی که »حمید 
ســـوریان« و »حســـن یزدانـــی« مســـابقه داشـــتند جلوی 
تلویزیـــون میخکـــوب می‌شـــد. گاهی هم غصـــه می‌خورد 
که دوره کشـــتی‌گیرهای بزرگ ایران، در سن و سالی نبود 
که کشـــتی آنهـــا را از نزدیک ببیند و لذت ببـــرد، اما اینکه 
در شهر کشتی‌دوســـت ایذه بزرگ شده و هم‌نسل‌هایش 
آینده درخشانی را برای کشـــتی فرنگی ایران رقم خواهند 
زد، مایه خوشـــحالی اوست. از نشانه کشتی‌دوست بودن 
مردم ایذه می‌پرســـم و می‌گوید: »کافی اســـت در شهر ما 
مســـابقه کشـــتی برگزار شـــود. به جـــرأت می‌گویم نصف 
مردم شـــهر خودشـــان را به ســـالن می‌رســـانند، حتی اگر 
قرار باشـــد جلوی در ســـالن بنشـــینند و کشـــتی را تماشا 
کننـــد. ایـــن صحنـــه را 4-3 ســـال پیش به چشـــم خودم 
دیـــدم. مســـابقات کشـــتی در ایـــذه برگـــزار شـــده بود و 
خیلی‌هـــا از پنجـــره ســـالن، کشـــتی را تماشـــا می‌کردند. 
در شـــهر ما وقتی به بهانه عروســـی یـــا دورهمی صمیمی 
اقـــوام دور هـــم جمع شـــوند، حتمـــاً یکـــی از اتفاق‌های 
تکراری این اســـت که چنـــد نفر با هم کشـــتی می‌گیرند. 
بـــه قول ما کشـــتی در ایذه دیگر حیثیتی شـــده اســـت.«

ابوالفضل، کشـــتی ایـــذه را به نوعی مدیـــون علیرضا دبیر 
و حســـن رنگرز می‌داند؛ »این دو نفر به اســـتاندارد شدن 
وضعیـــت کشـــتی در ایـــذه خیلـــی کمـــک کردنـــد. ما نه 
تشک درســـت و حسابی داشتیم نه وســـایل سرمایشی و 
گرمایشـــی. خیلی وقت‌هـــا بچه‌ها روی همین تشـــک‌ها 
ناراحتـــی پوســـتی گرفتند. ولی عشـــق مربی کاردرســـت 
شـــهرمان اســـتاد ملک‌محمد بوُیـــری و همراهـــی آقایان 
دبیـــر و رنگـــرز همه چیـــز را تغییر داد. حالا مـــا ایذه‌ای‌ها 

توی کشـــتی حرف‌های زیـــادی برای گفتـــن داریم.«
خاطـــره اولین مرتبه‌ای هم که »ابوالفضل« پا روی تشـــک 
کشتی گذاشـــت شـــنیدنی اســـت: »بچه که بودم هر روز 
تـــوی کوچـــه و روی زمیـــن خاکی و آســـفالت با پســـرهای 
محل کشـــتی می‌گرفتـــم. یک روز که پســـرعمویم )ایمان 
محمدی( می‌رفت ســـمت باشـــگاه، کنجکاو شـــدم ببینم 
ســـالن کشتی چه شـــکلی اســـت. وقتی تشـــک کشتی را 
دیـــدم اولین چیزی کـــه گفتم این بود، خـــب جای اینکه 
هـــر روز روی آســـفالت بجنگـــم چرا روی تشـــک، کشـــتی 
نگیرم که هم کمتر زخمی بشـــوم هم جایـــزه بگیرم. تازه 
امکانات آن زمان که من 12-‌‌10ســـاله بـــودم با امروز زمین 
تا آســـمان فرق داشـــت. از جلســـه بعد من هـــم ثبت‌نام 

کردم و چند ماه بعد در مســـابقات اســـتانی سوم شدم.«
ابوالفضـــل هـــم مثـــل بیشـــتر هم‌نســـل‌هایش شـــیفته 
کشـــتی »حمیـــد ســـوریان« بـــود. او در پاســـخ بـــه ایـــن 
ســـؤال کـــه در بچگی خـــودت را جـــای کدام کشـــتی‌گیر 
تصـــور می‌کردی، ایـــن دارنـــده 7 مـــدال پی‌در‌پی جهان 
و المپیـــک را مثـــال می‌زنـــد و می‌گوید؛ »در هر مســـابقه 
که برنده می‌شـــد خودم را جای او می‌گذاشـــتم. عاشـــق 
کشـــتی‌های این اعجوبه بـــودم. از اســـتان خودمان هم 
که حبیـــب‌الله اخلاقی خیلـــی خوب کشـــتی می‌گرفت، 
امـــا آقـــا حمید الگـــوی تمـــام کشـــتی‌گیرهای هم‌نســـل 

من اســـت.«
می‌پرســـم کـــدام ویژگـــی‌ حمید ســـوریان او را بـــه الگوی 
نســـل شـــما بدل کرده، او ادامه می‌دهـــد: »اولش بگویم 
که خیلـــی متأســـفم از نزدیک کشـــتی‌های آقـــا حمید را 
ندیـــدم و حداقـــل نتوانســـتم بـــا او تمرین کنـــم، اما در 
جواب ســـؤال شـــما باید بگویـــم، نظم و سختکوشـــی آقا 
حمیـــد را همـــه مثـــال می‌زننـــد؛ به نظـــر من اینکـــه آدم 
پرتلاشـــی بـــود از او بـــرای نســـل من یـــک الگو ســـاخته 

» . ست ا
 

موانعی که سکوی پرواز شدند
کشـــور،  شـــمال  کشـــتی‌گیران  کـــه  دیده‌ایـــم  بارهـــا 
اوقـــات زیـــادی را بـــه صـــورت گروهـــی در ســـاحل دریـــا 
یـــا در ارتفاعـــات تمریـــن می‌کننـــد. پســـران کشـــتی‌گیر 
ایـــذه ایـــن تمریـــن گروهـــی را در ارتفاعات 
»الَهَـــک« تجربـــه می‌کننـــد. بـــه گفته 
»ابوالفضـــل« اگـــر قـــرار باشـــد بـــه 
همراه چند نفـــر از بچه‌های تیم 
ملـــی کـــه همشـــهری‌هایش 
هســـتند، بـــرای تمریـــن 

یکـــی از مناطق ایذه 
را انتخـــاب کننـــد، آنجا 

بام این شـــهر اســـت؛ »کلاً تمرین 
کشـــتی تـــوی شـــهرهای کم‌امکانـــات خیلی ســـخت‌ 

اســـت، با ایـــن حال مـــا بچه‌هـــای تنبلـــی نیســـتیم. در 
ایـــذه کوهی هســـت به نـــام الَهَک که بام شـــهر ماســـت. 
تمریـــن در ایـــن منطقـــه خیلی ســـخت‌تر می‌شـــود و ما 
معمـــولاً هفته‌ای یـــک مرتبـــه ســـاعت‌های اول صبح که 

هـــوا خنک‌تـــر باشـــد بـــه آنجـــا می‌رویم.«
با ایـــن اوصاف بایـــد حضـــور در اردوهای تیـــم ملی برای 
بچه‌هـــای ایذه بســـیار مؤثـــر باشـــد. ابوالفضل بـــا خنده 
این موضـــوع را تأیید و اضافه می‌کند: »مـــا بچه‌های ایذه 
بین خودمان که حـــرف می‌ز‌نیم این جملـــه را زیاد تکرار 
می‌کنیـــم؛ اردوی تیـــم ملی بـــرای ما یک‌جور اســـتراحت 
اســـت. چون ما عاشـــق تمرین‌های کشتی هســـتیم و از 

بـــس تمریـــن در ســـالن‌های غیراســـتاندارد و با وســـایل 
نامناســـب کار ســـختی هســـت که اردوی تیم ملـــی با آن 

همه امکانات اســـتاندارد، حـــال ما را خـــوب می‌کند.«
تا قبـــل از رســـیدن به طـــای المپیـــک کـــه مهم‌ترین و 
اصلی‌تریـــن هدف هر کشـــتی‌گیر اســـت، باید هدف‌های 
کوچک‌تـــری را تیک بزننـــد، از ابوالفضـــل می‌خواهم این 
هدف‌هـــای کوچـــک بـــه واقعیـــت پیوســـته را بشـــمارد؛ 
»اوایل که کشـــتی می‌گرفتم، دوســـت داشـــتم در سطح 
اســـتان موفق شـــوم و بعدها دلـــم می‌خواســـت دوبنده 
تیـــم ملی را بپوشـــم که بـــه لطف خـــدا اتفاق افتـــاد، اما 
همیشـــه دوست داشـــتم با »رومن ولاســـوف« ملی‌پوش 
کشـــتی فرنگی روســـیه و دارنـــده چندین مـــدال المپیک 
کشـــتی بگیـــرم. خیلی وقت‌هـــا مســـابقه خودم بـــا او را 
هم تجســـم می‌کردم، اما ایـــن اتفاق نیفتاد و متأســـفانه 
از دنیـــای کشـــتی خداحافظی کـــرد و این هدفـــم واقعی 
نشـــد، ولی هـــدف دیگرم که برنده شـــدن در مســـابقات 
کشـــتی زیر ۲۳ ســـال جهان بود کم و بیش واقعی شـــد و 
با اینکه 15-‌10 ثانیه آخر کشـــتی از دســـتم در رفت، شـــکر 
خـــدا دســـت خالی برنگشـــتم و شـــرمنده مردم نشـــدم. 
بعـــد از این هم تلاشـــم را می‌کنم تا پیش خـــودم بدقول 
نشـــوم و آنقـــدر در مســـابقات مختلف تجربه به دســـت 
 بیـــاورم تا بالاخره بـــه هدف اصلی‌ام یعنـــی مدال المپیک 

برسم.«

 ایمانِ ایذه
کشـــتی  ن  قهرمـــا ی  محمـــد ن  یمـــا ا «
فرنگـــی امیدهـــای جهان شـــد.« همین 
جملـــه کوتـــاه در آخریـــن روز از مهرماه 
ســـال‌جاری یک‌ بـــار دیگر نام »ایـــذه« را 

ســـر زبان‌هـــا انداخـــت.
در قلـــب شـــهری کـــه هنـــوز بـــوی گرمـــا، خـــاک و رنـــج 
قـــد کشـــید  در کوچه‌هایـــش جـــاری اســـت، پســـری 
کـــه از ۱۰ ســـالگی قـــدم روی تشـــک کشـــتی گذاشـــت. 
کوچک‌تریـــن فرزنـــد یـــک خانـــواده 9 نفـــره و آغازگـــر 
رویایـــی بـــزرگ. متولـــد ۱۳۸۱ در ایـــذه و حـــالا یکی از 
امیدهـــای کشـــتی فرنگی ایران اســـت؛ جوانـــی که از 
دل کمتریـــن امکانـــات، بیشـــترین نتیجـــه را بیرون 
کشـــید و امروز مســـیر تـــازه‌ای برای نســـل بعدی این 
شـــهر کشـــتی‌خیز گشـــوده اســـت. ایمان مثل پیام 
احمـــدی، دانیـــال ســـهرابی، علیرضـــا و ابوالفضـــل 
مهمـــدی همان ســـال‌هایی کشـــتی را آغـــاز کرد که 
هنـــوز ســـالن شهرشـــان فقط یک تشـــک فرســـوده 
داشـــت؛ نه سیســـتم سرمایشـــی بود، نه گرمایشـــی 
و نه کوچک‌ترین تشـــکیلات اســـتاندارد. آن روزها را 
این‌طـــور توصیف می‌کند: » در شـــهر مـــا واقعاً چیزی 
به اســـم امکانات برای ورزش کشـــتی وجود نداشـــت. 
خیلـــی وقت‌هـــا در حالـــت عـــادی دمـــای شـــهر به 50 
درجه می‌رســـد، همیـــن دما وقتـــی ۱۰۰ نفر کنـــار هم در 
ســـالن تمرین می‌کنند به 70 - 60 درجه می‌رســـد. رسماً 
موقع تمریـــن نفس کم می‌آوردیم، آن هـــم وقتی که روی 

ضربـــان ۲۰۰ کشـــتی می‌گرفتیم.«
همیـــن جنگ بـــا ســـختی‌ها، ایمـــانِ ۱۰ســـاله آن روز را به 
ایمـــان امـــروز تبدیـــل کرد تـــا بعـــد از کنـــار زدن رقبایی از 
اوکرایـــن، مجارســـتان، آذربایجان و ارمنســـتان، در نهایت 
بـــا غلبـــه بـــر حریـــف ازبـــک در فینـــال وزن ۷۲ کیلوگـــرم 
رقابت‌های زیر 23 ســـال صربستان، قهرمان جهان شود و 
در قهرمانی تیم ملی ایران در این دوره از مســـابقات ســـهم 

مهمی داشـــته باشد.

 از سالن‌های داغ ایذه تا سکوهای جهانی
جرقه عشـــق بـــه کشـــتی بـــرای ایمـــان از المپیـــک لندن 
روشـــن شـــد؛ جایی که فرنگی‌کاران ایران طلا را در آغوش 
کشـــیدند؛ »از تلویزیون مســـابقه‌ها را می‌دیـــدم. همانجا 
بود کـــه گفتم منم باید یـــک روز قهرمان المپیک بشـــوم. 
خـــودم را جـــای حمیـــد ســـوریان و نـــوروزی می‌دیـــدم. با 
اینکه امکانات کم و زندگی ســـاده‌ای داشـــتیم ولی خانواده 
پشـــتم بودند و من با همین دلخوشـــی فقط می‌جنگیدم. 
زمـــان مدرســـه زنـــگ آخـــر بچه‌هـــا بـــرای بـــازی و تفریح 
می‌دویدنـــد، اما من برای رســـیدن به ســـالن کشـــتی. هم 
درس می‌خوانـــدم و هـــم کشـــتی می‌گرفتم. از 10 ‌ســـالگی 
هـــر ســـال در اردوی تیـــم ملی بـــودم. همراهـــی و زحمات 
معلم‌هـــا را فرامـــوش نمی‌کنـــم. خانـــواده که جـــای خود 
دارنـــد. برای من کم نگذاشـــتند که هیچ، هنوز هم ســـعی 
می‌کنند مشـــکلات مالـــی خانـــواده به گوش من نرســـد. 

برای همین‌هاســـت کـــه من رویایـــی ندارم جـــز موفقیت 
المپیک.« در 

3 ســـال پیش دیپلم گرفته و حالا دانشـــجوی تربیت‌بدنی 
اســـت، اما اصلی‌ترین درس زندگی‌ را روی تشـــک کشـــتی 
یاد گرفت؛ کشـــتی قبل از بدن باید اخلاق آدمی را بسازد. 
گوش‌شکســـته‌ها از کودکـــی حرمت مربـــی، زمین رقابت 
و مـــردم کشورشـــان را می‌آموزنـــد. ایذه نســـلی طلایی‌ به 
خـــود دیـــده؛ از عبدولی تـــا طاهـــری و بوُیری. نســـلی که 
انگیـــزه‌ای شـــد برای ایمـــان و هم‌نســـل‌هایش تـــا همین 
پســـران جنگجـــو حـــالا، ۳۰ تـــا ۴۰ درصد تیم ملی کشـــتی 

فرنگی کشـــورمان را تشـــکیل ‌دهند.

 یاغی شهر
در ایذه به »یاغی« معروف اســـت؛ بعد از مسابقات جهانی 
و احتمالاً از ســـر تب و تاب ســـریال »یاغی«، این لقب روی 
ایمـــان مانـــد. او حـــالا یکـــی از چهره‌هـــای محبـــوب ایذه 
اســـت؛ کودکان به ســـمتش می‌آیند، بزرگ‌ترها تشویقش 
می‌کنند و مردم شـــهر دوســـت دارند از او فن یاد بگیرند.
حرف‌‌هایمان درباره مســـابقات امیدهای جهان صربستان 
می‌رســـد به مســـابقه فینال وزن 72 کیلوگـــرم؛ آنجایی که 
حریـــف ازبک ضربـــه‌ای به صـــورت ایمان می‌زنـــد و او جز 
فروتنی واکنشی نشـــان نمی‌دهد؛ »آتابایف« از ازبکستان، 
در میانه رقابت و بعـــد از »فیتو« 4 امتیازی ایمان، طی یک 
حرکـــت غیرحرفه‌ای ضربه‌ای به صـــورت ایمان می‌زند و او 
نه تنها واکنشـــی نشـــان نمی‌دهد که کشـــتی را به شـــکلی 
حرفـــه‌ای اداره و در برابـــر اخطار تأمل‌برانگیـــز داور هم به 
خوبـــی مقاومت می‌کنـــد و در نهایت هم بـــا نتیجه 5 بر 1 
پیـــروز میـــدان و صاحب مـــدال طلای این وزن می‌شـــود. 
توضیحـــات ایمـــان دربـــاره این لحظـــات در همیـــن چند 
جملـــه خلاصـــه می‌شـــود: »طـــی آنالیزهایی که داشـــتیم 
احتمال می‌دادیـــم حریف ازبک بخواهد بـــا ضربه یا وقفه 

رونـــد مبارزه مـــن را خراب کنـــد. از طرفی در کشـــتی یاد 
گرفته‌ایم کـــه قبل از قهرمـــان بودن، پهلوان باشـــیم. 

وقتی متوجه می‌شـــدم می‌خواهد بـــا همین کارها به 
من فشـــار بیاورد، ســـعی کردم بـــا کمترین واکنش 

اشـــتباه، فقـــط ادامـــه بدهم. حتـــی بعـــد از پایان 
کشـــتی هم رفتم از او عذرخواهی کردم که باعث 

شـــدم کنترل خودش را از دست بدهد. مرام ما 
کشـــتی‌گیرهای ایرانی جز این نیســـت؛ کشـــتی 
بـــه جای بحث و دعـــوا به ما یاد داده ســـربه‌زیر 
باشـــیم و تـــاش کنیم بیشـــتر پهلوان باشـــیم 

قهرمان.« تا 

 رویای المپیک
تصویـــر زمینه موبایـــل ایمان، یک مـــدال طلای 

المپیـــک اســـت؛ هـــر روز بارهـــا بـــه ایـــن عکس 
خیره می‌شـــود. حتـــی زمانی که روی ســـکوی اول 

رقابت‌های صربســـتان ایستاده بود، خودش را روی 
ســـکوی المپیک تصـــور می‌کـــرد. او هـــم مثل همه 

کشـــتی‌گیران موفق، رویای المپیک در ســـر دارد، اما 

وقتی از او می‌پرســـم اگر کشـــتی‌گیر نمی‌شـــدی، چه کار یا 
ورزشـــی را دنبال می‌کردی، پاســـخ جالبی می‌دهد؛ »چند 
ســـال قبل حتماً جوابم این بود که فوتبالیســـت می‌شدم، 
چـــون تا چند ســـال پیش فوتبالـــم خیلی خـــوب بود ولی 
الان کلاً بی‌خیالـــش شـــدم و بـــه چیزی جـــز موفقیت در 
المپیـــک فکر نمی‌کنـــم. اگر هم کشـــتی‌گیر نشـــده بودم 
چون در شـــهر مـــا امکانات زیادی نیســـت، احتمـــالاً مثل 
خیلی از جوان‌ها می‌رفتم ســـراغ کارهای ســـخت پروژه‌ای 
در شـــهرهای اطراف. ولی حالا که بـــه لطف خدا و خانواده 
در ایـــن ورزش بـــه یـــک جاهایـــی رســـیدم و هنوز مســـیر 
ســـختی پیش روی من اســـت، ســـعی می‌کنم 15-10 ســـال 
ســـختی را تحمـــل کنم ولی بعـــدش زندگی خوبی بســـازم 

که ارزش این ســـختی‌ها را داشـــته باشد.«
ایرانِ ســـربلندی داریم کـــه فرزنـــدان آن آموخته‌اند بهانه 
و توجیه‌‍‌هـــای جـــور واجور را کنـــار بگذارند و در ســـاختن 
فردایی بهتر ســـهیم باشـــند؛ جوانانی کـــه از قلب تاریکی، 

به چهـــره ایران نور پاشـــیدند.

طلایی نسلی   ایذه 
به خود دیده است؛ جوانان 

چشمگیری  سهم  که  غیرتمندی 
ملی  تیم  قهرمانی  در 

کشتی‌فرنگی ایران دارند و 
تک‌تک‌شان  »حمید سوریان« 
بیست  قرن  کشتی‌گیر  برترین 
7 ستاره ایران را  و یک و ژنرال 

الگوی خود می‌دانند.


